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 چكيده:

است. سالك در جهت نيل و وصول » حالات و مقامات عرفاني«از مباحث مهم در عرفان عملي، 
به حق بايد همراه پير و مرشد خود، منازل و مقاماتي را كسب نمايد و در اين راه نيز حالاتي بـر وي  

شود. هدف در پژوهش حاضر بيان بعضي از اين حالات و مقامات از ديدگاه ابـن سـينا و    حادث مي
اي صـورت   اسـتفاده از منـابع كتابخانـه   قشيري است؛ كه با روش كيفي و به نحو تحليل محتوي و با 

هاي تحقيق بيانگر است كه: ابـن سـينا اجمـالاً در آثـار عرفـاني خـود،        پذيرفته است. بعضي از يافته
مطرح كرده اسـت.  » مقامات العارفين«مخصوصا در نمط نهم اشارات، بعضي از آنها را تحت عنوان: 

دي از حـالات و مقامـات عرفـاني پرداختـه اسـت.      قشيري نيز در رساله قشيريه، تفصيلاً به بيان تعدا
محقق نيز به روش تحليلي به بيان، سنجش و مقايسه نظرات اين دو دانشمند پرداخته است. از ديگر 

ها و وجـوه اشـتراك و افتـراق نظـر ايـن دو       توان تعداد حالات و مقامات؛ تقدم تأخر اين ها مي يافته
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  پيشگفتار
رود. گر چه آوازه او بيشـتر در   ابن سينا از مشاهير و دانشمندان نامدار ايران و جهان به شمار مي

عرفـاني نيـز تاليفـات     -باشد، امـا در خصـوص علـوم ذوقـي     طب، فلسفه و علومي از اين دست مي
است. در اين بـين نمـط نهـم    » اشارات و تنبيهات«مهمترين اثر او گرانبهائي به يادگار گذاشته است. 

از اهميت بيشتري برخوردار است. قشيري نيز از بانيان  -كند كه درباره مقامات عارفان بحث مي -آن
و عرفان پژوهان بزرگ ايراني است كه در آثار خود بـه ويـژه رسـاله قشـيريه بـه مباحـث و اصـول        

پرداخته است. بـا ايـن. صـف پـژوهش حاضـر بـه        -امات عرفانيبه خصوص حالات و مق -عرفان
سنجش و بررسي تطبيقي دو ديدگاه ابن سينا و قشيري پيرامون حالات و مقامـات عرفـاني پرداختـه    

 است.

درخصوص تعداد و كيفيت حالات و مقامات عرفاني، بين متصوفه و عرفان پژوهان گذشـته، بـه   
اللمـع  «هايي وجود داشته است. ابونصر سراج در كتاب خصوص در معاصرين ابن سينا اختلاف نظر

كند: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكـل و   مقامات را هفت مورد و با اين ترتيب ذكر مي» في التصوف
) خواجه عبداالله انصاري در كتـاب منـازل السـائرين مقامـات و منـازل را در ده      1380رضا. (سراج، 

) نيز 1413(انصاري، » كند. بخشها را نيز به ده باب تقسيم مي گنجاند و هر يك از آن بخش اصلي مي
شمرد: مراقبه، قـرب، محبـت، خـوف،     ابو نصر سراج در كتاب اللمع، تعداد حالات را ده مورد بر مي

  )49-1374:32رجا، شوق، انس، اطمينان، مشاهده و يقين (ر.ك: سجادي، 
ايد مراحل و منازلي را زيـر نظـر مرشـد و    بنابراين، به طور قدر متيقن اين است كه اهل سلوك ب

و از منازل وهبي بـه  » مقامات«قطب خود طي كنند، در ا صطلاح اهل معرفت از اين منازل كسبي به 
  )49: 1384(فتح الهي و سپهوندي، » شود. تعبير مي» احوال«

كه شود  نظر به عنوان پژوهش، كه بحث از حالات و مقامات عرفاني است، اين پرسش مطرح مي
تعداد و كيفيت اين مقامات و حالات از نگاه فلسفي و عقلي ابن سـينا و نيـز از منظـر عرفـاني امـام      
قشيري چگونه تبيين خواهد شد. لذا نخست نظريات ابن سينا و پس از آن ديـدگاههاي قشـيري در   

  اين خصوص بررسي خواهد شد.
  بحث:

  مدارج نفس انساني در قالب داستان رمزي: 1-2
در نمط هشتم از ابتهاج و سرور موجودات برحسب كمالات و مراتب آنها (بطور عـام)  ابن سينا 

سخن به ميان آورده است. در نمط نهم بطور خاص به نفوس انساني و مدارج و مقاماتي كـه انسـان   
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پردازد. در فصل نخست نمط نهم، به اجمال درباره مقامات عرفـا چنـين    تواند بدان نائل گردد مي مي
  كند: بيان مي

عارفان، در زندگي دنيوي، داراي مقامات و درجاتي هستند كه مخصوص آنان اسـت و در غيـر   «
شود... هر گاه داستان سلامان و ابسال به گوش تو رسيد و كسي آن داستان را برايـت   آنان يافت نمي

در  نقل كرد توجه داشته باش كه سلامان ضرب المثلي است براي تو و ابسال ضرب المثل درجه تـو 
: 1375(ملكشـاهي،  » تواني رمز را حل و بيان كن. عرفان است، اگر از اهل عرفان هستي، پس اگر مي

440(  
در اينجا ابن سينا فصل نخست را به عنوان تنبيه در اشاره اجمالي به مقامـات و حـالات عارفـان    

داسـتان تمثيلـي    پردازد. در باره ارتباط ذكر كرده و پس از آن به تفصيل در اين خصوص به بحث مي
و سـلامان را  » درجـه عرفـاني نفـس   « سلامان و ابسال و سير و سلوك نفساني، به اجمال، ابسـال را 

در نظر گرفته است. اما باز به رمزي بودن اين داسـتان و ارتبـاط آن بـا موضـوع مـورد      » نفس آدمي«
  كند. و تاكيد ميبحث و نيز درخواست او از مخاطب در حل كردن اين رمز و اين ارتباط، اشاره 

  مقامات و مدارج عارفان از منظر ابن سينا: 2-2
بحث از مقامات و احوال سالكان و عارفان اولا: مهمترين بحث در عرفان ـ به خصـوص عرفـان    

رود. ثانيا: توجه به نظريات مختلف در خصوص تعدد مقامات و احوالات و نيـز   عملي ـ به شمار مي 
  قابل توجه و در خور تحقيق و پژوهش باشد. تواند بحثي كيفيت هر كدام، مي

شود كه عرفـا   پيش از پرداختن به مقامات و احوال از منظر ابن سينا، اجمالا به اين نكته اشاره مي
توان دو فـرد از ايشـان را    در خصوص تعدد و كيفيت مقامات و احوال اختلاف نظر دارند و نادر مي

يان نموده باشند ـ مـثلا برخـي مقامـات را سـه، بعضـي ده،       يافت كه در اين باره نظر كاملا مشابهي ب
بعضي صد و يا بيشتر گفته اند، به عنوان نمونه: ابوالقاسم قشيري مقامات را چهل و سه مورد دانسته 

  است.
ابن سينا به طور اجمالي در اين نمط از يك منظر به چهار مقام قائـل شـده اسـت. (شـامل اراده،     

تام) و در اين بين نيز حالاتي براي سالك بيان نموده است. از طرفـي،   رياضت، نيل به حق و وصول
  داند. اين چهار مقام را مقدماتي براي مراحل نهايي ديگري از سلوك مي

او از منظر ديگري منازل و مقامات را به دو دسته، منازل اوليه (تفريق، نفض، تـرك و رفـض) و   
  نمايد. بندي مي منازل نهايي (مرحله جمع و مرحله وحدت) دسته

  توضيح ديدگاه ابن سينا:
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نخستين درجه حركات «ابن سينا در خصوص اين منزل بيان داشته است:  منزل اول: اراده: 1-3
نامند و آن چيزي است كه بر كسي  مي» اراده«و سلوك عارفان، آن چيزي است كه خود عارفان آن را 

گـردد. و آن ميـل و    كه با يقين برهاني مستبصر شده يا با ايمان قلبي، تصديق پيدا كرده عـارض مـي  
كند تا بـه   بند استوار است و در نتيجه سرّ و باطن او به عالم قدس حركت ميرغبت و چنگ زدن به 

  )446: 1375(ملكشاهي،» شود. خوانده مي» مريد«روح اتصال برسد. و چندي كه درجه او اين است، 
به عنوان اولين منزل و مقام، گفته و اجماع عرفا است. » اراده«ابن سينا معتقد است كه نامگذاري 

اراده يعنـي ميـل   «اي خاص منظور است. وي بيان داشته:  ه، يا معناي كلي اراده و يا ارادهتوضيح اينك
به تشبث و توسل به عروة الوثقي و بند محكم الهي پس از تصديق او، خـواه ايـن تصـديق برهـاني     

  )تا بي (ابن سينا،» شود. باشد يا ايماني؛ و تا هنگامي كه عارف در اين مرحله است مريد خوانده مي
نيز سالك صاحب اراده (يا مريد)، بايد مستبصر باشد تا اين اراده شامل او گردد. پس مستبصر به 
علم و يقين برهاني، سبب اراده است. او كسي است كه ساكن النفس بوده يعني نفس آرميـده و غيـر   

. (حسن سركش دارد. به اين معنا كه به عقد ايماني نسبت به منطق وحي سر تعظيم فرود آورده است
  باشد. مي» مريد«است موصوف به صفت » اراده«) پس مادام كه سالك در منزل 127: 1391زاده آملي،

را بـراي  » مريـد «ابن سينا در اينجا انسان سالك را مريد خواند و در رساله عرشيه پيرامون صفت 
م موجـودات و  هر فعلي كـه مبـدا صـدور آن، علـم بـه نظـا      «دارد:  برد، آنجا كه بيان مي خدا بكار مي

كمالات آنها باشد به نحوي كه بهتر از آن تصور نشود ناچار از روي اراده است. پس خـداي متعـال   
مريد است به جهت آنكه عالم است به وجود اشياء صادره ازخود به نيكـوترين وجهـي و خـوبترين    

بـراي آنهـا از    نظامي و كمالي و اين اختلافات اشياء لوازم ذوات آنهاست زيرا آنچه كه حاصل شـود 
تغيير و اختلافات مرجع آن اختلاف مواد است و چون اين اختلاف ماده، ذاتي آنهاست، رفع ذاتي به 
ما هو ذاتي هم كه محال است. پس موجد و مبدع اشياء، مفارق از اشياء است، به واسـطه آن علمـي   

 -نهـا؛ و ايـن علـم   كه سبب وجود موجودات است بر وجه احسن از جهت اتقان و دوام و استقرار آ
مسمي به اراده است و چون صدور افعال از آثار كمـال وجـود او    -همان طوري كه از پيش ذكر شد

شود كه علم عنائي حق تعالي نسبت به  است پس لازم است كه آنها را مريد باشد. از اينجا معلوم مي
د خلق را بـه خيـر و   موجودات محتاج به ميلي و قصدي نيست به اينكه اختصاص دهد فردي از افرا

خوبي و ديگري را به ضد آن. زيرا كه حق تعالي از علت غايي منزه است. پس عنايـت حـق تعـالي    
: 1360عبارتست از تصور نظام خير در تمامي موجودات بر حسب آنچه را كه عالم است. (ابن سينا، 

تـوان بـه    يي ديگر، مي) با توجه به مريد خواندن سالك از طرفي، و مريد خواندن خدا از سو55ـ 56
اي ديگر نيز پرداخته و نتيجه گرفت كه: انسـان قـادر اسـت بـا رياضـت و       تبيين اين مطلب از زاويه
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  سلوك در مسير الهي، مظهر اسماء و صفات خدا، از جمله صفت مريد گردد.
  منزل دوم: رياضت: 2-3

به » رياضت«مرحله دوم به ابن سينا پس از اراده به عنوان درجه و منزل نخست، براي سالكان در 
پردازد. او رياضت را جهت حصول سه هدف دانسته و متعاقـب آن بـه    عنوان مقام يا منزلي ديگر مي

  دارد: كند نيز اشاره كرده و چنين بيان مي اموري كه به حصول اهداف سه گانه كمك مي
تن غير حـق  سپس او به رياضت نيازمند است و رياضت متوجه سه هدف است: اول: دور ساخ« 

از راه حق، دوم: تابع ساختن نفس اماره به نفس مطمئنه تا قواي تخيل و وهـم، بـه سـوي توهمـات     
مناسب با امر قدسي كشيده شوند و از توهمات مناسب جهان زيرين و خـاكي روي گـردان شـوند.    

چيـز  كنـد و چنـد    سوم: لطيف ساختن درون براي تنبيه و آگاهي. زهد حقيقي به هدف اول ياري مي
گيـرد و   هايي كه قواي نفـس را بـه كـار مـي     هدف دوم را ياري مرساند: عبادت همراه با تفكر، نغمه

اي پـاك بـا    سازند و سپس سـخن پنـد آمـوز از گوينـده     هايشان را مورد قبول اوهام مي موضوع نغمه
پـاك كـه   هاي خوش و به طريق روشن و اقناع كننده... و انديشه باريك و عشق  عبارات بليغ و نغمه

(ملكشـاهي،  » رسـاند.  شمايل معشوق، نه سلطان شهوت در آن حكم كند، به هدف سـوم يـاري مـي   
1375 :447(  

  توان به بياني ديگر نيز تفسير نمود: اهداف سه گانه رياضت در كلام ابن سينا را مي
ايـد  شـود؛ يعنـي ب   ناميـده مـي  » تخليه«يا » تزكيه«اول: دور كردن موانع و شواغل كه در اصطلاح 

كوشيد آنچه از غير خدا دل را پر كرده است از دل بيرون كرد. زيرا كه (كل ما شغلك عن ربك فهـو  
صنمك) دوم: اينكه انسان تركيبي از عقل و شهوت، و تـن و جـان اسـت و پهنـه وجـودش صـحنه       

  كشمكش قواي سفلي و علوي است. كما اينكه مولوي در تنازع نفس و بدن گويد:
  

ــا ــوي بـ ــيده سـ ــان كشـ ــالجـ ــالا بـ  هـ
 

ــا تــــن زده انــــدر زمــــين چنگــــال   هــ
 )1387(مولوي،  

انسان براي اينكه بتواند بدون مزاحم به سوي بالا سفر كند بايد كاري كند كه جنبه سـفلي نفـس   
ناميده » نفس مطمئنه«شود مطيع و تسليم جنبه علوي و عقلي وي گردد كه  ناميده مي» نفس اماره«كه 
كردن و رقيق كردن روح است تـا آمـاده قبـول انـوار و تجليـات الهـي شـود.        شود...سوم، لطيف  مي

  )129: 1373(مطهري، 
كند را بـه وضـوح ذكـر     ابن سينا آنچه در مورد اموري كه به اهداف سه گانه فوق الذكركمك مي

نموده است اما در خصوص عبادت و پرستش همراه با تفكر، نيز اگرچـه وضـوحي نـدارد، ولـي بـا      
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توان فهميد منظور او انجـام بعضـي اعمـال عبـادي      يره و گفتار وي در بعضي آثارش، ميتوجه به س
مانند نمازِ همراه با تعمق و تفكر است. او در كتاب دانشنامه علايي، بيان داشته كه هـر گـاه در حـل    

آورد و بـه نمـاز خوانـدن و دعـا      شد به مسجد روي مي مسائل علمي و فلسفي با مشكلي مواجه مي
) نيز بيان او در بعضي رسـائل ديگـرش در فوايـد نمـاز و انجـام      1383پرداخت،(ابن سينا،  ميكردن 

فرايض روزانه و زيارت قبور اولياء و نظاير آنها، بيانگر است كه وي اين اعمال ديني را از آن جهـت  
يـان و  دانست كه به نظر كلي او، ميان مراتب گوناگون واقعيت و به ويژه ميان نفـوس آدم  سودمند مي

خدا و نفوس فلكي، محبت، همدمي و هم سـخني موجـود اسـت كـه بـا عبادتهـاي وارد در اديـان        
  )47ـ48: 1354شود.(نصر، مختلف تقويت مي

هر دو پاك باشند يعنـي  » كلام و متكلم«در خصوص كلام پاك، نيز ابن سينا معتقد است كه بايد 
لازم و ضـروري اسـت.... بنـابراين،     سخن پاك از سخنور پاك براي طربناك شدن در سير و سـلوك 

كنـد از   آيات و روايات، در رأس همه كلمات و عبارات پاك قرار گرفته و به سالك عارف كمك مي
  )16: 1383بدايات راهي نهايات شود. (يكتايي، 
كند كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و يا كمتـر بـدان    اي اشاره مي اما در اين بين ابن سينا به نكته

يعني اموري كه مورد توجه حكمـا و عرفـا   ». سماع و موسيقي«خته شده است و آن عبارتست از پردا
نيز واقع شده است، البته آنچه در اين ميان مهم است توجه به مرزهاي ميان سماع و موسيقي حـلال  

  و حرام است. قشيري درباره سماع، اهميت و مطابق شرع بودن آن چنين بيان داشته است:
، اشعار به آواز خوش، چون مستمع را اعتقاد حرامي نباشـد و سـماع نكنـد بـر     »سماع«و بدانكه 

چيزي كه اندر شرع نكوهيده است و لگام به دست هواي خويش ندهد و بر سبيل سـهو نبـود انـدر    
هاي خوش و مفيد موسيقي،  ) پس از نظر ابن سينا نغمه591ـ 592: 1391جمله مباح است. (قشيري، 

  نفس را به استخدام درآورده و پيام و محتوي آهنگ را براي اوهام، قابل قبول نمايد.تواند قواي  مي
آنچـه از نظريـات عرفـاني مهـم و متفكـران      «پس در خصوص موسيقي لازم به ذكر اسـت كـه:   

انگيزد كه به سطح نفـس   آيد: موسيقي، تاثرات و عواطفي را بر مي صاحب نظر در علوم انساني بر مي
هـا محصـول    شود. اكثريت قريب به اتفاق اين پديده ر برون ذات اوست ـ مربوط مي آدمي ـ كه مجاو 

محيط و فرهنگ ـ به معناي عام آن ـ در اقوام و ملل دنيا بوده و ذاتا جنبـه مـاوراي طبيعـت نـدارد.       
توان كلا آن را حرام يا حلال، مفيد يا مضر دانست، بلكه با توجـه بـا    ) لذا نمي187: 1387(جعفري، 

يط كيفي و محتواي خود موسيقي، مستمعين، و اهداف از آن اسـت كـه احكـامش نيـز متفـاوت      شرا
  گردد.  مي

عشـق بـر   «مقصود شيخ الرئيس از عشق پاك نيزعشق حقيقي است و نه مجازي.حكما معتقدند: 
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دو قسم است: حقيقي و مجازي. عشق حقيقي يعني عشقي كه معشوقش حقيقي است زيرا حقيقـت،  
بالذات است و آن همان عشق كاملين است به حق. اما عشق مجازي يعني عشقي كـه  مطلق و جميل 

معشوقش مجازي است. يعني جمال و كمالي كه در معشوق هسـت از آن خـود وي نيسـت. عشـق     
مجازي نيز بر دو قسم است: نفساني و حيواني. عشق حيـواني همـان اسـت كـه هـدف وي اعمـال       

كنـد. امـا عشـق نفسـاني      د و به شهوت خاتمه پيـدا مـي  گير شهوات است و از شهوت سرچشمه مي
عبارت است از علاقه به حسن و شمائل معشوق كه منشأ آن يك نوع سنخيتي بـين نفـس عاشـق و    

  )130: 1373نفس معشوق است. (مطهري، 
شود، كه ابن سينا از  نكته ديگر اين است كه در طول مرحله رياضت حالاتي بر سالك حادث مي

يـا آرامـش نـام    » سـكينت «كند يكي را اصطلاحاً وقت و ديگـري را   و حالت اشاره مياين ميان به د
نامند. يعني آنچه كه به تعبيـر ابـن سـينا در منـزل     » حال«نهند كه از منظر عرفان و عرفا اين دو را  مي

  آيد. دوم و يا در حين رياضت سالك براي او پيش مي
  وقت و سكينة:
  الف: وقت

مان است و در اصطلاح، حال وارد شده بر دل سالك است مانند حب وقت: در لغت بخشي از ز
ن چيز عوض نمود. ابن عربي، وقت را حال سالك تري االله، توكل، تسليم و غيره. وقت را نبايد با عزيز

» وقت«) ابن سينا در بيان 1384داند كه هيچ وابستگي به گذشته و آينده ندارد. (سعيدي،  در زمان مي
هايي از مشاهده نور حق براي  وقتي اراده و رياضت، مريد را به حدي رسانيد، خلسه« گويد: چنين مي

درخشند و  هايي هستند كه به سوي او مي ها لذيذند و گويي آنها برق شود كه اين خلسه او حاصل مي
در ميـان دو  » وقتـي «شـود. هـر    ناميـده مـي  » اوقات«شوند. اين حالت نزد عارفان  سپس خاموش مي

رار دارد. وجدي قبل از آن وقت و وجدي بعـد از آن. و هـر گـاه او در رياضـت فـرو رود      ق» وجد«
  )448،ص 1375(ملكشاهي، » گردد. ها) مذكور بيشتر مي حالات و غواشي (پرده

از نظر ابن سينا در حقيقت وصول به حالت وقت، جاكي از اتصال به نور حق و نتيجـه رياضـت   
ن درجات وجدان و اتصال بيان شده است و اين پيوستگي به حق نخستي«سالك است. او بيان داشته: 

گـردد و بـا افـزايش اسـتعداد و      پس از حصول قدري استعداد حاصل از اراده و رياضت فـراهم مـي  
  )448(همان: » است.» وقت«يابد و نام آن  آمادگي، افزايش مي

جهيده و در يك چشم  نكته مهم در عبارت ابن سينا تشبيه حال به برقي است كه در قلب عارف
رود. همان گونـه كـه عرفـا و     برهم زدن مكاشفات و مشاهدات بر او متجلي شده و سپس از بين مي
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شـود و ابـن    جهد و سپس خاموش مي برقي است كه مي» وقت«اهل تصوف در تعريف حال گويند، 
مـوده و بيـان   سپس به موضوع وقـت اشـاره ن  ». اندر حال بميرد«سينا در تعريف وقت بيان داشته كه 

  داشته است كه عارف بنده وقت است و گذشته و آينده، برايش نامفهوم است.
البته وقت در اينجا يك مفهوم فلسفي نبوده، بلكه يك حقيقت عرفاني در غلبه احوال اسـت كـه   

  اي از زمان و مكان مادي نيست. افتد و لحظه براي سالك اتفاق مي
شود. (جـان   خودي بعد از اين مراحل آشكار مي بي لمها و عا در پي حصول وقت است كه خلسه

  گويد: ) مولانا در مثنوي مي8: 1383نثاري، 
  

ــد ــت باشـ ــن الوقـ ــوفي ابـ ــقصـ  اي رفيـ
 

 »نيســـت فـــردا گفـــتن از شـــرط طريـــق 
 )1387(مولوي،  

به خوبي انجام گيرد، اولين اثـري كـه در نفـس    » اراده و رياضت«اگر دو مرحله « به تعبير ديگر 
رود، ماننـد: برقـي    آيد و از بين مـي  هاي زود گذري است كه پديد مي كند يك سلسله روشني پيدا مي

گفتـه  » وقـت «شود، كـه در اصـطلاح عارفـان بـه ايـن حـال        كه از تراكم ابرها جهيده و خاموش مي
  )131،ص1373(مطهري، » شود. مي

نان ائمه معصوم پيدا نمود. آنجـا  توان با زبان رساتر و شيواتر در سخ اين حال و كيفيت آن را مي
قد احيا عقله و امات نفسه حتي دق جليله و لطف غليظه و برق له لامـع  «فرمايد:  كه امام علي(ع) مي

عقل خويش را زنده كرده است و نفس خويش را در اثر رياضت ميرانده است تا آنجـا  «، »كثير البرق
ام ستبرش نازك گشـته و دل خشـن و سـخت    كه هم بر بدن و هم بر روح وي تاثير كرده است؛ اند

» جهـد.  وي لطيف و نرم شده است تا آنجا كه يك روشنايي بسيار درخشنده مانند بـرق بـر وي مـي   
  )131(نهج البلاغه به نقل از: همان: 

نام گذاري كردنـد، بـه   » وقت«خواجه طوسي معتقد است: حكما باالله كه اول درجات وجدان را 
فيه ملكَ مقرََّب و لَـا نبَِـيّ     مع اللَه وقْت لَا يسعني  لي«) است كه فرمود: لحاظ فرمايش رسول االله(ص

» گنجد. مرا با خداوند وقتي است كه در آن وقت هيچ ملك مقرب و هيچ پيغمبر مرسل نمي». «مرْسلٌ
  )180: 1391(حسن زاده آملي، 

  ب: سكينت:
است كه هنگام نزول غيـب در  ای  ر اصطلاح، طمأنينهسكينه: در لغت، سكون و آرامش است و د

دل يافت شود و نوري است كه سالك را مطمئن كرده و آرامش بخشد. سكينه از مبادي عين اليقـين  
آنگـاه رياضـت، او را بـه    «) ابن سينا درباره اين حال و كيفيت آن بيان داشته: 1367است. (گوهرين، 
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شـود؛ يـك    گرديده و امر گذرا، مألوف و مأنوس مي» سكينت«او مبدل به » وقت«رساند كه  جايي مي
شـود، كـه گـويي هميشـه      گردد؛ براي او شناختني پايدار حاصل مي تابش ضعيف به شهاب مبدل مي

آيد، حيران و متأسـف   برد و وقتي از آن وضع بيرون مي همراه اوست؛ از بهجت و سرور آن لذت مي
  )449: 1375(ملكشاهي، » گردد. مي

مچنان به سير الي االله ادامه ميدهد و در امر اتصال به حق پيشرفت كرده و رفته رفتـه بـه   عارف ه
تواند متصل و نائل به آستان حق شود. تا جايي كه به موجب  رسد كه هر وقت بخواهد، مي حدي مي

گردد، بلكـه هـر چيـز را كـه      ديگر كارش به خواست او متوقف نمي» سكينت«پيش روي در حالت 
بيند، هر چند اين ملاحظه او براي عبرت نباشد؛ و از جهـان   كند چيز ديگري را در آن مي يملاحظه م

يابد. اين در حالي است كـه بيخبـران در    دروغين به جهان راستين بالا رفته و در آن حال استقرار مي
  پيرامونش گرد آمده و از احوال او آگاه نيستند.

  منزل سوم: نيل به حق: 3-3
يعني وصـول  » نيل«نمايد كه از آن ابن سينا به  ز سلوك عارف، در منزلي وقوف مياي ا در مرحله

  كند. وي در خصوص اين منزل و كيفيت آن بين داشته: به حق تعبير مي
گردد كه رو بـه سـوي    اي مي تبديل شد، درون او آيينه جلا داده شده» نيل«وقتي كه رياضت به «

؛ و او به خودي خود شادمان است، زيرا حـق در خـود او   ريزد حق است و لذات عالي بر او فرو مي
  )452: 1375(ملكشاهي، » هست و او نظري به حق و نظري به خود دارد و هنوز مردد است.

شود اما نيـل و وصـول او تـام     لازم به ذكر است كه در اين مرحله و مقام، عارف به حق نائل مي
او ميان نظر به حق و نظر به خود مـردد اسـت و    نيست چرا كه اثر حق در او هست؛ اما در اين حال

  هنوز وصول تام محقق نشده است.
گـذارد كـه در آن خواسـت و ميـل او      اي گـام مـي   بعد از رياضت، سالك در مرتبـه «به بيان ديگر

شود  بيند و به حق منتقل مي كند، در آن، چيز ديگري مي اعتباري ندارد و هر چيزي را كه ملاحظه مي
كند. وصال او به حق تعالي هميشگي است و كساني كه اطراف او هستند  مشاهده مي و جلوه حق را
يابد، با  گردد و به لذات حقيقي دست مي اند. در اين مرتبه، درون سالك آيينه حق مي از حال او غافل

» اين حال او هنوز به وصال كامل نرسيده است؛ زيرا وي ميان نظر به حق و نظر به خود مردد اسـت. 
) تا اينكه كم كم به مرحلـه برسـد كـه در آن حـال، مقـام و      215ـ 216: 1391هباشي و مير باقري،(د

استقرار يافته و از حالت ترديد بيرون آمده و ديگر چيزي حتي خود را نديده و به وحدت رسـيده و  
  غير حق را نبيند.
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  منزل چهارم: وصول تام: 4-3
سلوك و از منظر ديگر، آغازي براي درجات بعدي  ابن سينا اين منزل را از منظري آخرين مرتبه

بينـد و   شود و فقط آستان حق را مي سپس از خود غافل مي«كند:  وصول تلقي نموده و چنين بيان مي
اگر خود را ببيند، از جهت آن است كه ملاحظه كننده و بيننده است نه از جهت آنكه توجه به خـود  

  )452،ص 1375(ملكشاهي، » يابد. تحقق مي» وصول«دارد. و در اينجاست كه 
شـود. پـس از آن    اين آخرين درجات سلوك به سوي حق است كه درجه وصول تام ناميده مـي 

در اين منزل، كه آخرين مرتبه سـلوك بـه شـمار    «گردد. به بيان ديگر درجات سلوك در حق آغاز مي
ايـن منـزل، ديگـر     كنـد. در  شود و فقط حضرت حق را مشاهده مـي  رود سالك از خود غافل مي مي

گردد  رود و ترك خود و وصول به حق ممكن مي ترديدي كه در مرتبه پيش وجود داشت از ميان مي
شـود كـه خـود واجـد درجـاتي       پذيرد و راهـي تـازه در وصـول آغـاز مـي      و منازل سلوك پايان مي

  )216: 1391دهباشي و مير باقري، »(است.
توان چنين اسـتنباط نمـود كـه وصـول بـه       ابن سينا، ميالبته با توجه به مباني ارائه شده از سوي 

  حقيقت بدون استمداد از شريعت و طريقت ممكن نيست.
 -وصول، به حقيقت مرهون عبور از شريعت و طريقت است. در عرفان ايـن سـه ركـن ركـين     «

همراه هم است. تا سالك لوازم شريعت را پاس ندارد به جاده طريقـت   -شريعت، طريقت و حقيقت
شود و تا در جاده طريقت نيفتد به حقيقت نخواهد رسيد. البته شريعت بيت الخدم اسـت و   د نميوار

توان باور كرد عارفي به منزل مقصود و وصول بـه حـق تعـالي نائـل      حقيقت، بيت الحرم. چطور مي
م ن مسائل شريعت در جا زده باشد. عارفان اين سه مرحلـه را از كـلا  تري شود در حالي كه در ابتدايي

الشريعه اقوالي و الطريقه افعـالي و الحقيقـه احـوالي و    « منسوب به پيامبر(ص) گرفته اند كه فرمود: 
شريعت گفتار، طريقت روش و كردار، حقيقـت حـال و معرفـت سـرمايه مـن      » «المعرفه راس مالي.

ي بـه  بعد از غيبـت از خـود، نظـر و   «است. ابن سينا در اشارات پيرامون اين خصوصيت بيان داشته: 
خويشتن، نظر از آنروي كند كه نگرش حق به وي است نه از آن روي  بي جانب قدس متصور شده و

  )9: 1383(جان نثاري، » كه وي را از آن زينت حاصل است و آنجا حقيقت است.
ابن سينا بعد از بيان وصول تام عارف، فرق ميان حال وصول تام و درجات پـيش از آن را بيـان   

خواهد نشان دهـد كـه همـه درجـات سـلوك قبـل از        راغت از درجات سلوك مينموده و پس از ف
وصول، نسبت به درجه وصول ناقص هستند؛ مثلا زهد كه تنزه از غير حق اسـت، خـود بـه نحـوي     
اشتغال به غير حق است؛ وعبادت كه تابع ساختن نفس اماره به نفس مطمئنه اسـت، بيـانگر عجـز و    

هاج و سرور از خويش، هر چند كه پاي حق در ميان باشـد، مسـتلزم   ناتواني نفس انساني است؛ و ابت
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  )453: 1375(ملكشاهي، » باشد. تردد است و رهايي از همه اينها با وصول تام ميسر مي
ابن سينا بعد از بيان حالت وصول تام، در عبارت كوتاهي همه مقامات عارفان از تزكيه و تخليـه  

عرفـان از  ««اي مجمل بيـان نمـوده و گويـد:     و سلوك را به گونهرا بيان كرده و منازل و مراحل سير 
(تكانيدن و دسـت بـر افراشـتن بـر آثـار آن شـواغل)،       » نفض«(جداسازي ذات از شواغل)، » تفريق«
كنـد؛   عمق پيـدا مـي  » جمع«شود، و در  (درگذشتن) آغاز مي» رفض«(رها كردن همه چيز) و » ترك«

شود و آنگاه  ختم مي» واحد«ذات مريد صادق، و نهايتا به جمع عبارتست از جمع شدن صفات براي 
  )453: 1375(ملكشاهي، » ماندن و ايستادن است.

قـد جمـع الشـيخ    «شيخ طوسي بيان داشته: در اينجا ابن سينا همه مقامات عرفا را جمـع نمـوده:   
ن تكميـل  جميع مقامات العارفين في هذا الفصل و اقول في تقريره: انـه مشـهور بـين اهـل الـذوق ا     

وي ». الناقصين يكون بشيئين: تخليه و تحليه؛ كما ان مداواه المرض يكون بشيئين: بتنقيـه و تقويـه...  
كند يعني پاكسازي  اش مي» تنقيه« كند اين است كه  گويد: اولين كاري كه طبيب براي علاج بيمار مي

كند، آنگاه غذاي مقوي به او  يها، آن ماده فاسد و ميكروب را در بيمار برطرف م كند و آن بيماري مي
  )244ـ 245: ص1391(حسن زاده آملي، ». كند و... مي» تقويت«داده و او را 

به بيان ديگر، در اين فصل ابن سينا منازل عرفان را به دو دسته تقسيم نموده است: يكـي، منـازل   
  اوليه (تفريق، نقض، ترك و رفض) و ديگري، منازل نهايي، كه ذكر آن گذشت.

  ت و صفات عارفان:حالا
توان بـدان   هايي هستند كه خاص آنها بوده صفاتي كه مي عارفان راستين داراي اوصاف و ويژگي

عرفاي واصل را از ديگران باز شناخت. علماي اين علم نيز كم و بيش به اين اوصـاف اشـاره كـرده    
 اره دارد. (ابـن سـينا،  اند، از جمله ابن سينا در اوخر نمط نهم اشارات به بعضي از ايـن اوصـاف اش ـ  

تا) توجه به محتواي مباحث پيشين و پسين، اين نوشتار، در خصوص مراتب عرفان و مشخصات  بي
عارفان از بيان ابن سينا، نشان از بالا بودن مقام او در اخلاق و عرفان عملي است، زيرا تا كسي ذوق 

  شد. تواند به اين بيان گوياي آن با اين حالات را نچشيده باشد نمي
ابن سينا نخست به صفات گشاده رويي و خندان بودن عارف اشاره كرده و بيـان داشـته: عـارف    
گشاده رو و خوش برخورد و خندان است. در تواضع و فروتني، كودكـان و خردسـالان را همچـون    

كنـد.   شمارد. از فرد گمنام، همچون آدم مشهور، با گشـاده رويـي اسـتقبال مـي     بزرگسالان محترم مي
بينـد؟ و   ونه گشاده رو نباشد در حالي كه به حق مسرور و شاد است و در هر چيزي خدا را مـي چگ

چگونه برابر نداند در حالي كه همگان در نزد او اهل رحمتند كه بعضا به باطن اشتغال ورزيده انـد؟  
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 ) دو صفتي كه براي عارف ذكر شده، يعني گشـاده رويـي و برابـر انگاشـتن    455: 1375(ملكشاهي، 
پديده آمده است. زيرا دارنده اين خلـق  » رضا«خرد و كلان و گمنام و مشهور، در اثر خلق و صفت 

از چيزي اكراه و يا بيم ندارد. از اين رو هم گشاده رو است و هم همگان را به يـك چشـم و برابـر    
  بيند. مي

ردم نيسـت؛  از ديگر صفات عرفا در بيان ابن سينا، اين است كه عارف اهل تجسس در احوال م ـ
شود؛ با همگان مهربان و اهل مداراسـت؛ امـر مهـم و عظـيم را بـه نـا اهـل         خشم بر او مستولي نمي

همچنـين شـجاع و دليـر اسـت، چـون از مـرگ        -نه از روي غيرت و نه از روي حسـد.  -گويد نمي
كنـد،   نمي هراسد. بخشنده است، چون به مال دنيا توجه ندارد. كينه توز نبوده و ديگران را تحقير نمي

  چون فقط به حق مشغول است. 
آورد و گـاهي   ابن سينا معتقد بوده حالات عارف مختلف است گاه به دنيـا و نعـيم آن روي مـي   

آورد. گـاه چنـان    كند و گاهي به بوي بد روي مـي  كند و گاهي از بوي خوش استقبال مي اعراض مي
دهـد، چـون    رعي را انجـام نمـي  شود كه از جهان محسوس بريده و حتي تكاليف ش مشغول حق مي

هشيار نبوده و در اين حال آگاه و باخبر نيست، لذا گناهي هم بر او مترتب نبوده چون بـر ايـن كـار    
  )456ـ 459: 1375تعمدي ندارد.(ر.ك: ملكشاهي، 

تواند بـه آسـتان حـق و مقـام      ابن سينا در آخرين فصل از نمط نهم بيان داشته كه همه كس نمي
دست، يابد مگر يك نفر بعد از نفر ديگر. اشاره به اينكـه افـراد مـدعي فراواننـد ولـي      وصول نهايي 

افرادي واجد صفات ذكر شده كه به مقال وصل رسيده باشند نادر بوده و در هر زمان شايد به ندرت 
  فرد يا افرادي بتوانند در اين مقام اسقرار يابند.

  قشيري و حالات و مقامات عرفاني:
الب و توضيحات ارائه شده در مباحث پيشين درباره حالات و مقامات عرفاني، نيـز  با نظر به مط

اهميت اين موضوع در شناخت چهره عرفاني قشيري، بـه بيـان ايـن مهـم در خصـوص وي اشـاره       
  گردد. مي

قشيري در برشمردن و ذكر تعاريف احوال و مقامات عرفاني، در رسـاله معـروف خـود، ترتيـب     
اصـي را رعايـت نكـرده اسـت. بـاب دوم رسـاله قسـيريه، مشـتمل بـر بيـان           معين و نظم منطقي خ
باشد. ابواب ديگر اين كتاب، مشتمل بر ذكر احوال، مقامات، آداب، معاملات،  اصطلاحات صوفيه مي

در ذكر آنها ترتيـب را  » كتاب اللمع«اخلاق و سنن صوفيه بوده كه قشيري برخلاف ابونصر سراج در 
  عنوان مثال احوال را از مقامات و معاملات جدا نساخته است.رعايت نكرده است. به 

قشيري در رساله خويش هر بابي را با ذكر يك يا دو آيه از قرآن كريم و يـك يـا چنـد حـديث     
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نبوي، به مناسبت همان بحث آغز نموده و سپس به نقل اقوال و حكايات از صحابه و سلف و پيران 
آورد؛ اگرچه اعتماد او بيشتر بر نقل  انگيزي از صوفيه و ديگران ميپردازد و گاه نيز اشعار دل  قوم مي

  )1391آيات و روايت است. (ر.ك. قشيري،
كه سالكان بر آن رفته اند » اي گانه چهل و سه«ابوالقاسم قشيري در رساله خود، در تبيين مقامات 

» توبـه «خسـتين مقـام   ) از نظـر او ن 152: 1391داند. (هوشنگي،  مسئله خوف را هشتمين مقامات مي
بر خلاف خواجه عبداالله كه يقظـه را منـزل اول و توبـه را     -است، و آن را در باب چهارم ذكر كرده
است، كه بـاب  » توحيد«آخرين مقام در نزد قشيري  -)1413منزل دوم دانسته است. (ر.ك. انصاري، 

از سوي او بـه عـدد    چهل و ششم را به آن اختصاص داده است. با اين وصف كل مقامات ذكر شده
  رسد.  چهل و سه مي

كند. او در پايان باب سوم و پس از ورود  ياد مي» مقام«قشيري در ذكر اين اوصاف، صرفا با اسم 
كـه  » مقامـات «هـا انـدر شـرح     اكنون ياد كنـيم بـاب  «نويسد:  مي -باب چهارم به بعد -ها به ذكر مقام

فصيل (احوال ايشان) بدان حد كه خداوند آسان كند، سالكان برو رفته اند و پس از آن بابي چند در ت
باب چهل و هفتم و بعد از آن اسـت كـه   » پس از آن بابي چند...«منظور او از عبارت ». بمنّه و فضله
واقع شده است. با اين وصف شمار و نام مقاماتي كه قشيري ذكر نموده چهل و » توحيد«بعد از باب 

  )1391باشد. (ر.ك. قشيري، و آخرين آنها توحيد مي سه مورد بوده كه اولين انها توبه
قبلا اشاره گرديد كه در خصوص تعداد و كيفيت منازل يا مقامات عرفاني ميان متصوفه اخـتلاف  

هاي: سه، هفت، ده، صد، هزار، و يا غير اينهـا   شود. عارفان مقامات و منازل را با شماره نظر ديده مي
نهايت فاصـله اسـت،    بي با اين توجيه كه به هر حال از خلق به حق )87: 1384اند. (يثربي، بيان كرده

كه اين فواصل را بعضي به نحو كلي و با اعداد كمتر وبرخي به نحو جزئي و بـا اعـداد بيشـتر بيـان     
  اند. نموده

ه.ق) را نـام بـرد. وي    194توان شفيق بلخي(متوفي از باب نمونه ميان عرفاي پيش از قشيري، مي
ق را در چهار مورد: زهد، خوف، شوق نسبت به بهشت و محبت نسبت بـه خداونـد   منازل اهل صد

هجري) هفت منـزل را نـام بـرده كـه عبارتنـد از: اهـل        286بيان كرده است. ابوسعيد خراز (متوفي 
اشارات، اهل علم، اهل مجاهده، اهل خصوصيت، اهل تجريد، اهل تمكين و اهل محاباة. ابوالحسـن  

ري) از منازل تحت عنوان دريا نام برده كه آنها عبارتنـد از: دريـاي ربوبيـت،    هج 295نوري (متوفي 
  )207-210: 1391درياي مهيمنيت و درياي لاهوتيت. (ر.ك: دهباشي و ميرباقري، 

از ميان عرفاي هم عصر قشيري، خواجه عبد االله انصاري و احمد غزالي نيز در شمار معـين و بـا   
اند. به طوري كه خواجه عبداالله انصاري  ازل اهل طريقت نام بردهترتب و تقدم و تاخر مشخص از من
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در كتاب منازل السائرين به منازل صد گانه اشاره كرده و آنها را در ده بخش دسته بندي نموده است. 
عناوين اين بخشها عبارتند از: بدايات، ابواب، معاملات، اخـلاق، اصـول، واديهـا، احـوال، ولايـات،      

و هركدام نيز مشـتمل بـر ده منـزل اسـت. (ر.ك. انصـاري...) غزالـي نيـز در ايـن          حقايق و نهايات،
اشاره دارد، كه عبارتند از: بحر معرفـت و گـوهر آن يقـين     -در مفهوم منزل -خصوص به هفت بحر

است؛ بحر حلال و گوهر آن حسرت است؛ بحر وحدانيت و گوهر آن حيات است؛ بحر ربوبيـت و  
وهيت و گوهر آن وصال است؛ بحر جمال و گوهر آن رعايت است؛ بحـر  گوهر آن لقا است؛ بحر ال

 )213ـ217مشاهده و گوهر آن فقر است. (ر.ك. دهباشي و ميرباقري: 

 مجذوب سالك، سالك مجذوب: 1-5

از نظر برخي عرفا مجاهدت و سلوك، در ابتداي كشف وصول بـه مقامـات عرفـاني اسـت؛ بـر      
اند. قشيري از جمله كساني است كه معتقـد   داي سلوك دانستهخلاف نظر برخي ديگر كه جذبه را ابت

اتكا بر مجاهده و سلوك، طريقـه كسـاني از صـوفيه    «شود.  است بدون مجاهدت، كشف حاصل نمي
شـمارند بنـاي    دانند، اما كساني كه آن را قدم اول مـي  است كه وصول به حق را قدم آخر طريقت مي

ير، معرفت اهل جذبه را، كـه كشـف و شـهود اسـت بـر      است و اين جماعت اخ» جذبه«كارشان بر 
دهند. به هر حال كساني كه سـلوك را اصـل    معرفت اهل سلوك كه تحقيق و طلب است ترجيح مي

شود  قرار داده اندـ مثل قشيري، سلمي و غزالي ـ غالبا معتقدند كه بدون مجاهدت كشف حاصل نمي 
اوسـت و  » عنايت«چه سبب وصول به حق است و بعضي ديگر از محققان صوفيه عقيده دارند كه آن

  )1374) (يثربي، 107: 1385كوشش و مجاهده سالك در اين مورد تاثيري ندارد. (زرين كوب، 
علاوه بر بحث و خلاف درباره منازل يا مقامات و اختلاف در شمار و كيفيت آنها؛ در خصـوص  

ي به طور پراكنده برخي اقسام حـالات  و تعداد آنها نيز اختلاف نظر وجود دارد. مثلا قشير» حالات«
را در لابلاي مقامات به كار برده است، مانند: خوف، رجا، مراقبت، يقين و امثال اينها. برخي حـالات  

هاي چهل و هشـت   هاي آخر كتاب آورده، مانند محبت و شوق كه به ترتيب در باب ديگر را در باب
بونصر سراج، همانند تعيين اقسام مشخص مقامـات،  و چهل و نهم بيان كرده است. اما كساني مانند ا
  اند. تعداد حالات را نيز با نظمي منطقي بر شمرده

ابو نصر سراج در كتـاب اللمـع   «با اين وصف درباره تعداد حالات نيز نظر واحدي وجود ندارد. 
ن، تعداد حالات را ده قسم بر شمرده است: مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، شـوق، انـس، اطمينـا   

). قشـيري، مراحـل معرفـت عرفـاني را     32ـ   49: 1374)، (سـجادي، 1380(سراّج، ». مشاهده و يقين
محاضره، مكاشفه و مشاهده برشمرده و بيان داشته: محاضرت همان حاضر آمـدن دل اسـت و آن از   

سبب. تأمل  بي تواتر برهان است، پس از آن، مكاشفه است و آن حاضر بودن به صفت بيان اندر حال
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دليل و راه جستن و دواعي شك را بر وي دستي نبود و از نعمت غيب باز داشـته نبـود، پـس از آن    
مشاهده بود و آن وجود حق بود، چنان كه هيچ تهمـت نمانـد. خواجـه عبـداالله انصـاري نيـز بـراي        

  )348: 1389حالات، سه درجه: مشاهده، معرفت، مشاهده جمعي را قائل شده است. (خسرو پناه، 
تن به تمام مقامات گفته شده از جانب امام قشيري به دليل كثرت آنها، از حوصله اين مقاله پرداخ

  رسد.  خارج بوده و هم چندان هم لازم به نظر نمي
رسد در خصوص واژه سـفر در مراحـل سـلوك، مطـالبي بـا محوريـت        در اينجا لازم به نظر مي
  نظريات قشيري بيان گردد.

  سلوك عرفاني:
دو دليل مجموعه مراحلي را كه سالك الي االله بايد طي نمايد تا واصل گردد، سفر  عرفا بر اساس

  يا سير و سلوك ناميده اند:
هاي قرآن و احاديـث: ايـن منـابع ارزشـمند در خصـوص دو نـوع سـفر         اشارات و سفارش -1

كند: يكي سفر آفـاقي و ديگـري سـفر انفسـي. آنچـه در ايـن ميـان از اهميـت بيشـتري           حكايت مي
تواند بـه سـفر    رخوردار است، سفر انفسي است. ارزش و اعتبار سفر آفاقي نيز براي آن است كه ميب

انفسي تبديل شود. بر اين اساس سلوك عرفاني چيزي جز سير انفسي نيست. (دهباشي و ميربـاقري،  
1391 :202(  

ضـوع  بـه ايـن مو   -تحت عنوان در احكـام سـفر   -قشيري نيز باب چهل و چهارم رساله خود را
اختصاص داده است. وي هم در اهميت سفر آفاقي و هم درباره سفر انفسي اشـاراتي دارد از جملـه   

چون رأي بسياري از اين طايفه، اختيار سفر بود، اين باب در اين رسالت در ذكر سـفر  «دارد:  بيان مي
ن گروهـي اقامـت   بياوردم از آنكه معظم كار ايشان برين است و اين طايفه مختلفند اندرين، از ايشـا 

اختيار كردند بر سفر و سفر نكردند مگر حج اسلام و غالب، بر ايشان، اقامت بودسـت چـون جنيـد    
  )488: 1391(قشيري، ». و... و گروهي از ايشان سفر اختيار كرده اند و بر آن بوده اند تا آخر عمر...

ن از تشــبيه بهــره در رابطــه بــا ســلوك عرفــاني و كيفيــت آ» ســفر«ـــ عرفــا در اســتعمال واژه 2
اند؛ يعني سـلوك را مشـبه و سـفر زمينـي را      اند.آنها سلوك عرفاني را به سفر زميني مانند كرده گرفته

اند. وجوه شبه در اين ميان متعـدد اسـت؛    مشبه به قرار داده و ميان آن دو، وجوه شبهي در نظر گرفته
ول به مراحل جديد، مناظر و اموري از جمله: هر دو داراي مبدا و مقصد است، در هر دو سفر با وص

بيند كه براي او تازه است، در هر دو سفر به دليل مشكلات و مصائب راه، راهنمـا و هـدايتگر    را مي
  )203: 1391لازم است. (دهباشي و ميرباقري، 
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قشيري به بياني ديگر بر اين دو سفر (انفسي و آفاقي) اشاره داشته و اين گونه بيان نموده اسـت:  
نيد كه سفر بر دو قسمت است. سفري بود بر تن و آن از جايي بـه جـايي انتقـال كـردن بـود و      بدا«

سفري بود به دل و آن صفتي به ديگر صفتي گشتن بود، هزاران بيني كه به تن سفر كنند و اندكي بود 
بـه   سفر در متون عرفاني،«توان گفت:  ). بر اين اساس مي488: 1391آنكه به دل سفر كند. (قشيري، 

هاي كليدي عرفان عملي نيز از سفر گرفتـه شـده اسـت؛     معناي سير و سلوك بوده و بسياري از واژه
مانند: سير، سلوك، سالك، طريقت، راه و منزل. همچنين تعاريفي كه متصوفه از سفر ارائه كرده انـد،  

دهباشـي و ميـر   انـد. (  تحت تاثير اين يگانگي قرار گرفته و عرفان عملي را عين سفر بـاطني دانسـته  
  )203ـ204: 1391باقري، 

    آغاز سلوك عرفاني: 1-6
خوانده است كه فرد مريد تـا وصـول   » مريد«و سالك آن را » اراده«شيخ الرئيس آغاز اين سير را 

به مراد خود بايد به تدريج منازل و مقامات بالاتر را طي نمايد. البته در خصوص اولين مرحلـه سـير   
شود. پيشتر، تعداد منازل عرفاني از ديدگاه چند نفر از بزرگـان   هايي ديده ميعرفاني نيز اختلاف نظر

منزل «، از نظر ابوسعيد خراز »زهد«هم عصر قشيري بيان و ذكر شد كه منزل اول از نظر شقيق بلخي 
بحر معرفت كه گوهر آن يقين «، از نظر غزالي »درياي ربوبيت«، از نظر ابوالحسن نوري »اهل اشارات

  است.» يقظه«و از نظر خواجه انصاري » است
را دومين منزل پس از يقظه آورده است كه اين نظريـه اخيـر بـه    » توبه«با اين تذكر كه خواجه،  

را به عنوان اولين مقام ذكر نموده اسـت. او در بـاب   » توبه«نظر قشيري نزديك است؛ اگرچه قشيري 
بر مرحله توبه براي هر سالك الي االله به ايـن  چهارم رساله خود با آوردن يك آيه قرآني جهت تاكيد 

وتوُبوا إلَِى اللَّه جميعا أيَّها المْؤمْنـُونَ  «...دارد: قال االله تعالي:  اصطلاح اشاره داشته و اين گونه بيان مي
تگار و اي گروه مؤمنان همگي به سوي خـدا توبـه بريـد شـايد رس ـ    ). «... 31(النور/» لعَلَّكمُ تفُْلحونَ

  ».شويد
توبـه، اول  «دارد:  بيـان مـي  » توبـه «او در ادامه و بعد از ذكر رواياتي از پيامبر اسلام(ص) دربـاره  

هـاي جوينـدگان. حقيقـت توبـه در لغـت:       منزليست از منزلهاي اين راه و اول مقامي اسـت از مقـام  
پسـنديده اسـت از شـرع؛ و قـال     ها به آنچه  بازگشتن بود و توبه اندر شرع، بازگشتن بود از نكوهيده

  ).137،ص1391(قشيري، ». ندامت توبه است«صلي االله عليه و سلم: 
هر چند مطابق آيات و روايات، در توبه واقعي، بايد متعاقـب آن توبـه كننـده بـه طـور مشـروط       

خداونـدان  «اموري عملي را مراعات كند، به طوري كه قشيري به اين مسئله نيز اشاره كرده و گويد: 
اصول از اهل سنت گفته اند، شرط توبه تا درست آيد سه چيز است، پشيماني بر آنچه رفته باشـد از  
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مخالفت، و دست بداشتن زلت اندر حال و نيت كردن كه به آن معصيت بـاز نگـردد، از ايـن اركـان     
  )137: 1391(قشيري، » چاره نيست تا توبه درست آيد.

كه با نظر قشيري يكسان است نظـر ابونصـر سـراج    از ديگر ديدگاههاي مشابه در اين خصوص 
باشد. وي مقامات عارفان را هفت مقام و بـدين ترتيـب ذكـر نمـوده اسـت:       هجري) مي378(متوفي 

توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا. وي توبه را داراي پنج ركن دانسـته اسـت: اداي واجبـات؛    
  )165: 1387(شريفي،». الفت با نفسقضاي مافات؛ طلب حلال؛ رد مظالم و مجاهدت و مخ

  انتهاي سلوك عرفاني: 2-6
تعبير نمـوده و آن را آخـرين مرحلـه سـلوك     » وصول تام«ابن سينا از يك منظر آخرين منزل را 

اشـاره  » وحدت«و مرحله » جمع«دانسته و از منظر ديگري به دو مرحله يا منازل نهايي به نام مرحله 
  چهل و سه گانه خود را با ذكر مقام توحيد به پايان رسانده است.داشته است. قشيري نيز مقامات 

توان نوعي يگانگي و تشابه در خصوص قول به آخرين  با تأمل در بيانات ابن سينا و قشيري، مي
منزل قائل شد و آن اينكه مقام جمع و وحدت بر اساس نظر ابن سينا قرابت زيادي با مقام توحيد در 

  ي دارد.نظر قشيري از لحاظ معن
البته نزد سايرين نيز در اين خصوص اختلاف نظرهايي وجود دارد. مـثلا نـزد بعضـي متصـوفه      

و در نظـر  » محبـت نسـبت بـه خداسـت    «پيش از قشيري مانند: شقيق بلخي، آخرين منـزل سـلوك   
و توسط ابونصر سراج، » درياي لاهوتيت«، در نظر ابوالحسن نوري »منزل اهل محاباة«ابوسعيد خراز 

  ذكر شده است.» رضا«
و احمـد  » توحيـد «همچنين از هم عصران او، خواجه عبداالله انصاري، آخرين و صدمين منزل را 

  اند. دانسته» بحر مشاهده كه گوهر آن فقر است«غزالي آن را 
  توضيح آخرين منزل از ديدگاه قشيري و ابن سينا: 3-6

را آخـرين منـزل و   » توحيـد «مقامـات،   ذكر شد با توجه به بيانات قشيري در رساله خود در بيان
مقام از مراحل سلوك عرفاني انگاشته است. نكته ديگر همن طور كـه پيشـتر بيـان شـد قشـيري بـه       

  اختصار مراحل معرفت عرفاني را در سه مرحله محاضره، مكاشفه و مشاهده دانسته است.
ابوالحسـن نـوري    توان متذكر شد كه عقيده قشيري تـا حـدودي بـه نظـر     درباره نظر نخست مي

را مقام آخر پنداشته و چـون عرفـا لاهـوت را بـالاترين مراتـب      » لاهوتيت«نزديك است چرا كه او 
از » توحيـد «تواند نزديك به معنـا و يـا منـزل     شود مي دانند كه به حضرت احديت ختم مي هستي مي

يق گفتـه انـد معنـي    بعضي از اهل تحق«گويد:  ديدگاه قشيري دانست. زيرا قشيري درباره توحيد، مي
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آنكه او يكي است [آنست كه] نفي كند تقسيم را از ذات او و ماننـدگي [را نفـي كنـد] از حـق او و     
صفات او و نفي شريك كند در افعال او. و توحيـد سـه [چيـز] اسـت: توحيـد[حق] اسـت حـق را        

د حق است خلق سبحانه؛ و آن علم است به يگانگي او و خبر دادن او بدانكه او يكيست، ديگر توحي
را؛ و آن حكم اوست [بدان] كه بنده موحد است و آفريدن، توحيد بنده را و ديگـري توحيـد خلـق    

  )513: 1391(قشيري، » است؛ و آن علم بنده است بدانچه خداي يكي است.
البته آنچه كه از قشيري در باب توحيد بيان شد، نيز عبارات و يا روايات ديگر كه در باب توحيد 

بيشتر جنبه كلامي داشته؛ هر چند به آخرين منزل عرفاني هم نظر دارند؛ چرا كه بنـا بـر نظـر     آورده،
برخي محققين، مباحثي كه در متون عرفاني در شرح و تبيين توحيد آمده يا جنبه كلامي دارند يـا در  

باشي اند. (ر.ك: ده باب وحدت وجود بيان شده است، يا صرفا آخرين مرحله سلوك را معرفي نموده
  )275: 1391و مير باقري، 

طبق ديدگاه توحيد به عنوان آخرين منزل، توحيد از فنا و بقا حاصل شـده و مقصـد سـالك بـه     
كند و پس از طـي مراحـل مختلـف بـه      رود. سالك سير و سفر خويش را با طلب آغاز مي شمار مي

مـن در ميـدان   «باره گويد: رسد. بايزيد بسطامي در اين  انجام راه و مقصد كه همان توحيد است، مي
پريدم تا از نيستي در نيسـتي، نيسـت نيسـت شـدم.... آنگـاه در       نيستي رفتم. چند سال در نيستي مي

) ابوحامد غزالي در بـاب  275ـ276(همان: » توحيد نگريدم، بعد از آنكه در خود و كون نيست شدم.
كمـال  «گويـد:   ته، درباره توحيد ميدانس» درياي مشاهده«توحيد عليرغم آنكه آخرين منزل و مقام را 

توحيد درجه چهارم آن است كه جز يكي را نبيند و همه را خود يكي بيند و يكي شناسد و تفرقه را 
  )530: 2، ج1371(غزالي،». بدين مشاهده هيچ راه نبود و اين را صوفيان، فنا گويند در توحيد

خرين مرحلـه سـير الـي االله بـوده و     شود، توحيدي كه بدان اشاره شده آ بر اين اساس روشن مي
ديگران نيز به صور و الفاظ مختلف بدان اشاره كرده اند و آن مرحله ايست كه پس از فنـاي سـالك   

رسد و در واقع سير الي االله و به تعبيـر متـأخران سـير     شود.عارف با اين توحيد به مقصد مي واقع مي
پذيرد. بـه   كه اين سير انتهايي ندارد و توقف نميبرد. روشن است  من الخلق الي الحق را به پايان مي

شود و از ديدگاه متاخران بعد از سـير مـن الخلـق     تعبير قدما بعد از سير الي االله، سير في االله آغاز مي
  )278: 1391گيرد. (دهباشي و مير باقري،  الي الحق، سير في الحق بالحق فرا راه سالك قرار مي

را بـه عنـوان آخـرين مرحلـه     » مشـاهده «ه خود با نگرشي ديگـر،  البته قشيري در باب سوم رسال
معرفت عرفاني در نظر گرفته است. وي در آنجا به طور مختصر به سه حالت يـا مرحلـه: محاضـره،    
مكاشفه و مشاهده در خصوص نيل سالك به كمال و قـرب الهـي اشـاره كـرده بيـان داشـته اسـت:        

و از پس هر دو مشاهده بود.... و حق مشـاهده آنسـت    محاضره ابتدا بود و مكاشفت از پس او بود«
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هاي  كه جنيد گفت؛ وجود حق با كم كردن تست نفست را [پس] خداوند محاضره بسته بود به نشانه
او و خداوند مكاشفه مبسوط بود به صفات او و خداوند مشاهده به وجود رسيده بود و شك را آنجا 

ايد و صاحب مكاشفت را عملـش نزديـك كنـد و خداونـد     راه نبود. خداوند محاضره را عقل راه نم
  )118: 1391(قشيري، ». مشاهده را معرفتش محو كند

كه گوهر آن فقر است، را منزل آخـر سـلوك   » بحر مشاهده«ابوحامد غزالي از معاصرين قشيري، 
م داده است، عرفاني نام نهاده است. با اين فرق كه او در بيان منازل و مقامات چنين نامگذاري را انجا

اما قشيري با در شرح اصطلاحات آن را بيان كرده است. البته درنظر هر دو چنين شـهودي، مشـاهده   
  قلبي و باطني است و نه مشاهده ظاهري و از راه حواس.

عبارتست از » جمع«نيز در لسان متصوفه مختلف بوده است. » جمع و تفرقه«كاربرد دو اصطلاح 
ا همه در انوار ذات حق مستهلك بيند و وجود خلق را در مقام غلبـه و  آنكه عارف مظاهر آفرينش ر

آنست كه مظاهر آفرينش را از ذات حق جدا بيند و در مقام توجـه  » تفرقه«ظهور حق در نظر نياورد، 
به خلق از اشتغال عالم غيب و حصر توجه به ذات حق باز ماند. البته اين تفرقه كه براي كاملان اهل 

دهد، نزد صوفيه از تفرقه كه مخصوص محجوبان است و آنها را از توجه بـه حـق    معرفت دست مي
شود نيز جامع بين جمع و تفرقـه و بـه    دارد جداست. آنكه نزد صوفيه انسان كامل خوانده مي باز مي

: 1385اصطلاح، ذو العينين بوده و بالاتر از مقام جمع نيز مقام جمـع الجمـع اسـت. (زريـن كـوب،      
جمع جمع برتر از اين بود و خلاف اسـت  «شيري نيز به اين معني اشاره كرده و گويد: ) ق103ـ 104

ميان مردمان در جمله برحسب فرق اندر احوال ايشان و تفاوت درجات ايشان، هـر كـه اثبـات كنـد     
نفس خويش را و خلق را و لكن همه را قائم به حق بيند اين جمع بود و چون از ديدار خلق ربـوده  

علـم بدانچـه ظـاهر شـود از سـلطان       بـي  خبر و بي نفس خويش و به همگي از همه اغيار باشد و از
حقيقت و غلبت گيرد، آن جمع جمع باشد، تفرقه اغيار ديدن بود خداي را و جمع اغيار ديدن بود به 

  )105: 1391(قشيري، ». خداي و جمع جمع به همگي از همه چيزها هلاك شدن بود...
را در شمار منازل و مقامها ذكر نموده اند، امـا قشـيري جـز    » و تفرقه جمع«با اين وصف برخي 

مقامات بيان نكرده و در باب اصطلاحات از آنها سخن به ميان آورده است. اهل عرفان معتقدنـد كـه   
عارف كامل، جامع بين جمع و تفرقه است و به تعبير ديگر، سالكي كه بدين صفت موصوف اسـت،  

  توان جايگاه آن را منزل يا مقام آخر نيز خواند. كرده و مي آخرين مرحله سلوك را طي
  
  

  گيري: بحث و نتيجه



 96* زمستان  54/ فصلنامه عرفان اسلامي * سال چهاردهم * شماره 194

  توان مباحث و نتايج حاصل از اين مقال را در موارد زير بيان نمود: به طور خلاصه مي
در عرفان عملي اين اعتقاد وجود دارد كه سالك در سير معنوي و عرفاني خود بايـد منـازل،    -1

را كسب كند و مرحله به مرحله يا پله پله، هر جايگاه را پس از طي جايگـاه قبلـي   مدارج و مقاماتي 
گويند و برخي ديگر موهبتي بـوده و آن  » مقام«به دست آورد. برخي از اين امور كسبي بوده و آن را 

نامند. همچنين شمار يا تعداد اين مقامات و حالات در نظر بزرگـان عرفـان مختلـف ذكـر     » حال«را 
  است.  گرديده

در طي مراحل رياضت و سير و سلوك، تحـولاتي ظـاهري و يـا بـاطني بـر سـالك حـادث         -2
شود كه گاه گذرا بوده و گاه در مراحل پايـاني   گفته مي» حالات«شود كه در عرفان عملي حال يا  مي

  گردد.  سلوك، ثابت و با دوام مي
مـا ممكـن اسـت در احـوال نظـم و      نكته لازم به ذكر اينكه مقامات بايد به ترتيب كسب شوند، ا

تواند بدون تمام كردن يك مقام بـه مقـام بـالاتر رود در     ترتيب معين رعايت نشود. يعني سالك نمي
  حالي كه در احوال اين كار ممكن است.

» في مقامات العـارفين «تاكيد دارد، لذا اين نمط را » مقام«ـ ابن سينا در نمط نهم، بيشتر بر كلمه 3
شود، شـيخ از چهـار    نموده است. بنابراين همانطور كه از سير مباحث اين نمط روشن مينامگذاري 

بـرد. البتـه در لابـلاي ايـن مباحـث، شـيخ        ، نام مي»وصول تام» «نيل به حق» «رياضت» «اراده«مقام: 
و » نهسـكي «تعبير نمود. مانند اشاره او بـه  » حال«توان از آنها به  گيرد كه مي اصطلاحاتي را به كار مي

همچنين ابن سينا در ادامه مطالب خود در خصوص مقامات عارفين به دو دسته از منـازل و  ». وقت«
و » رفـض » «تـرك » «نفـض » «تفريـق «كنـد، شـامل:    مقامات عارفين، موسوم به منازل اوليه اشاره مـي 

ات، طبـق  دارد. بنابراين وي منـازل و مقام ـ » وحدت«و » جمع«اي هم به دو منزل نهايي شامل:  اشاره
است و مطابق بيان دوم، » وصول تام«و پايان آن » اراده«بيان نخست چهار مورد بوده كه نخستين آنها 

  است.» وحدت«و پايان آن » تفريق«شش مورد بوده كه آغاز آن 
را در مجمـوع،   -به خصوص دربيان نخست -ذكر اين نكته نيز لازم است كه ابن سينا اين منازل

كند كـه بعـد از    رساند؛ و به اين نكته تصريح مي سالك را در ادامه سير ياري مي داند كه مقدماتي مي
  شود كه خود باز حاوي درجاتي ديگر است. طي اين مراحل راهي تازه در وصول آغاز مي

شمرد كـه از جملـه آنهـا: گشـاده رويـي،       ابن سينا براي عارف واصل صفات و ويژگيهايي بر مي
بعضي حالات ديگر است؛ كه حد اعلاي اين امور در عارف و بـيش  بخشندگي، دوري از تجسس و 

شود. وي با بحث از اين صفات و حالات، در واقع، اخلاق و عرفـان را   از هر كس ديگري يافت مي
  به هم آميخته و باب جديدي را در اين خصوص گشوده است.
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شـخص بـه كـم و    ـ قشيري در خصوص حالات و مقامات، مانند ابن سينا به طور مسـتقل و م 4
كيف آنها نپرداخته است، ولي هر يك را در قالب بابي مستقل بيان نموده است. البته او نيز مانند ابـن  

بـه شـمار   » حـالات «تـوان در زمـره    سينا در مواردي، اصطلاحي را به كار برده و شرح نموده، كه مي
از اصـطلاحاتي ماننـد:    آورد. مثلا در بابي مستقل بـه بيـان بعضـي اصـطلاحات عرفـاني پرداختـه و      

محاضره، مكاشفه، مشاهده، نيز اصطلاحاتي مانند: صحو و سكر، نيز خواطر و واردات نـام بـرده كـه    
به حساب آورد. همچنين با تامل در شـمار مقامـات چهـل و سـه     » حالات«توان آنها را در شمار  مي
به حسـاب آورد، ماننـد: مراقبـت،    » حالات«توان تعدادي از آنها را در شمار  اي كه ذكر كرده، مي گانه

خوف، رجا، يقين و... به همين سبب است كه برخي از محققين معتقدند: قشيري اولا: نظم و ترتيب 
و انسجام معيني در بيان حالات و مقامات رعايت نكرده است. ثانيا: تعدادي از حـالات را در داخـل   

  مقامات گنجانده و بيان نموده است.
چهل و سه مقام را ذكر نموده و هر كدام از اينهـا را نيـز مسـتقلا بـا ذكـر       قشيري با تفصيل -5 

مطالب مفصلي از آيات، روايات، نقل قولها و عبارات عرفاني و سـخناني از برزگـان ديـن، اوليـاء و     
متصوفان توصيف نموده است، در حالي كه ابن سينا با عبارات نسبتا كوتاه و اجمالي و بعضا رمـزي  

  شش مورد از حالات و مقامات پرداخته است. به بيان حدود
همان طور كه در متن هم اشاره شد: در خصوص پايان مقامها نوعي اتفاق نظـر بـين هـر دو     -6

هيچكـدام بـه طـور مـنظم و معـين آنهـا را بيـان        » حالات«شخصيت وجود دارد، ولي در خصوص 
در لابلاي مقامات يا غير آن ـ ذكـر    اند. اگرچه به طور پراكنده در عبارات و سخنان خود ـ چه  نكرده
  اند. نموده
وحـدت  » االله سـيرالي «ابن سينا و قشيري، مانند ساير متصوفان و عرفان پژوهان در خصوص  -7

هاي خـود،   نظر داشته و سلوك واحدي را قائل بوده، اما هر يك به زباني مطابق مشاهدات و دريافت
اند. به عبارتي، هـيچ يـك از عرفـان پژوهـان قـديم،       همدارج و مقامات وحالات عرفاني را بيان نمود

حالات و مقامات و تعدد آنها را به طور يكسان و مشابه با ديگران بيـان نكـرده، ولـي در بيـان راه و     
  اند. مسير حق و مقصد نهايي وحدت نظر داشته
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